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  ۱۳۹۱ ، بهار ـ تابستان۳شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوق كيفري، هاي  آموزه

  
  عنصر خطاي جزايي

  لا كيفري ايران و كامندر حقوق 
  ١  محمدباقر گرايلي  

  چكيده
، وجـود عنـصر     ب و عنصر مادي جرم    كبراي تحقق جرم و ايجاد رابطه بين مرت       

ل كمـش  هرگـاه ايـن عنـصر روانـي از نـوع عمـد باشـد،              . معنوي ضروري است  
 نتيجه را   ،و در موارد لازم   را  عمل مجرمانه    ب،كمرتوجود ندارد؛ زيرا    چنداني  

غير عمد اعم از شـبه        در موارد  ؛ اما ستقيم يا تبعي قصد نموده است     به صورت م  
ب ك ـ اسـتناد بـين فعـل مجرمانـه و مرت    ة ايجـاد ايـن رابط ـ  ، خطاي محض  و عمد

 در  ،ي است يه اين رابطه مبتني بر خطاي جزا      كدر مواردي    .ل است ك مش قدري
ات  عـدم رعايـت نظام ـ   ،مبـالاتي   بـي  ،احتياطي  بي اب نآ از   حقوق داخلي معمولاً  

شـود   ياد مـي   ٣ييپروا و بي  ٢ غفلت ا ب لا امنكدر حقوق    عدم مهارت و   دولتي و 
 در  ، بـه ويـژه     عناصـر  به علت همين پيچيدگي در ايجاد استناد مبتني بر ايـن          ه  ك

بـه دنبـال تبيـين و تحليـل آن در           اين مقاله   . شده است فراواني  هاي  بحث ،لا كامن
                                                        

 ۱۳/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱/۲/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(gerayeli1378@yahoo.com)عضو هيئت علمي جامعی المصطفي العالميه واحد مشهد . ١

2. Recklessness. 

3. Negligence. 
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  .باشد لا مي  داخلي و كامنحقوق
  .لا پروايي، كامن خطاي جزايي، غفلت، بي :يواژگان كليد

   در حقوق داخلي)خطاي جزايي( تقصير .۱
مـسعود،  ( انجام عملي با وجود توانايي بـر آن را تقـصير خواننـد              از داري خود ،در لغت 

 عملي به سبب عجز از انجـام  كه بر تر  ك مقابل آن قصور است      ةنقط و )۲/۱۳۷۲: ۱۳۷۳
ل قـصوري و    ه ـاصـطلاح ج  بـا    اايـن معن ـ   .)۵۰۵: ۱۴۰۵فيومي مقـري،    ( شود آن اطلاق مي  

همـين  در    تقصير در فقه غالبـاً     ةواژ .)۱۷۵: ۱۳۷۶جعفري لنگرودي،   (مناسبت دارد   تقصيري  
عبارت است از ترك عملي كه شخص ملـزم         نيز  در حقوق مدني     .معنا به كار رفته است    

مت نخـست را    قس. ه از انجام آن منع شده است      كاب عملي   كبه انجام آن است يا ارت     
 استاين تقصير اعم از تعدي و تفريط . )همان( نامند و قسمت دوم را تعدي مي   تفريط  

  :ار رفته استكاما در حقوق جزا در دو معناي متفاوت به  .)۹۵۳مادة : مدني قانون (
مبالاتي   شامل عمد، غفلت و بي     وباشد    عنصر رواني مي   ه مترادفِ ك عاممعناي  . ۱
  .)۱/۶۷: ۱۳۸۳ميرسعيدي، ( شود مي

 ة و در نقط ـ   اسـت مبالاتي    غفلت و بي   ،احتياطي ه منحصر در بي   كمعناي خاص   . ۲
بـسياري از نويـسندگان     . )۱۷۵: ۱۳۷۶جعفري لنگرودي،   ( گيرد  قرار مي  مقابل قصد مجرمانه  

خطاي  «احياناً و» خطاي غير عمدي« تقصير را تحت عنوان  ياين معنا حقوق كيفري،   
بر  .)۲۲۱: ۱۳۸۳؛ صادقي،   ۱۹۸: ۱۳۸۱؛ نوربها،   ۴۹۰: ۱۳۸۲صانعي،  : ك.ر( اند ردهكمعرفي  » جزايي

و اسـت   مـراد معنـاي اول      رود،  ار  ك ـهر جا عنوان تقصير جزايي بـه         ، اين نظريه  يمبنا
  .استود معناي دوم مراد رار كبه » خطاي جزايي«جا  هر

   در حقوق داخليتقصيرمصاديق . ۱ـ۱
قــانون  ۲۹۵ ةمــاد ۳ ةي در تبــصريــزاخطــاي جتقــصير يــا حقــوق ايــران مــصاديق  در

  :ه عبارتند ازكمده است آ ۱۳۷۰مجازات اسلامي 
ب آن  كمرت) عاقل( انسان محتاط    ك ي ه عرفاً ك انجام عملي است     :احتياطي بي. ۱
  .)۲۴۸: ۱۳۸۱؛ اردبيلي، ۲۲۱: ۱۳۸۳؛ صادقي، ۳۹۲: ۱۳۸۲صانعي، ( شود نمي
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؛ صـادقي،  ۳۹۲: ۱۳۸۲نعي، صـا ( ه ضـروري اسـت  ك ـ انجـام عملـي    عدم :مبالاتي بي. ۲
ه ديـوان   ك ـباشد    عرف مي  ، بازشناسي و تشخيص   ميزانِ .)۲۴۸: ۱۳۸۱؛ اردبيلي،   ۲۲۱: ۱۳۸۳

يعنـي   ؛)۲۲۲: ۱۳۸۳صادقي،  (  خود به آن اشاره نموده است      يراآي از   كشور در ي  كعالي  
  .باشد  عمل با عرف ميكترار يا ضرورت كت انجام  تشخيص ضروركملا

 مادي و معنوي فرد بـر       و چيرگي از تسلط   است   عبارت    مهارت :عدم مهارت . ۳
عبارت است از   نيز  ه قصد انجام آن را دارد و عدم مهارت          كعملي  چگونگي  اصل و   

در  يكپزش ـبـراي نمونـه،      .ام عمل مورد نظر   ج ان ي برا  لازم  ري و فني  ك ف يعدم تواناي 
وقتـي اسـت     ند و عدم مهارت فنـي،     ك   مي ومهارت خود اقدام به تجويز دار      غير مورد 

ماننـد   ،ه شخص ورزيدگي و توانايي عملي لازم را در اجراي فعل مورد نظر ندارد             ك
  .)همان( ندك لازم رانندگي ةه بدون سابقكسي ك

معيـار آن     مفهـوم عرفـي بـوده و       كه فاقد ي ـ  ك : عدم رعايت نظامات دولتي    .۴
  .)۲۲۳: ۱۳۸۳، ؛ صادقي۳۹۴: ۱۳۸۲صانعي، (  است كه اين نظامات را تعيين كرده استيمرجع

ي ي ـهرگاه مصاديق خطاي جزا    گذار  قانون ،اند هگفتدانان   لكن بر خلاف آنچه حقوق    
قـانون   (۱۳۳۶قـانون سـال       فقـط در   . از تعريف آن خودداري نموده است      ،را نام برده  

غفلت نموده  مبالاتي و ابتدا خطاي كيفري را منحصر در بي) گران در صنعت نفت اخلال
ه ك اقدام به امري است      ،مبالاتي  منظور از بي   كرده كه  بيان   ۸ ةاست و سپس در تبصر    

بنـابراين   .احتياطي سخني به ميان نياورده است      و از بي  را انجام دهد    ب نبايد آن    كمرت
تفـاوت چنـداني    مبـالاتي و غفلـت       احتيـاطي و بـي     ميـان بـي   كه  رد  كگيري   بايد نتيجه 

جعفـري  (دانـد   مـي مبـالاتي     از بـي   احتياطي را اعم    بي ،باشد، لذا ترمينولوژي حقوق    نمي
  .كند  بيشتر خودنمايي ميلا امنكپوشاني در حقوق  ه اين همك )۹۰۲: ۱۳۷۶لنگرودي، 

  )خطاي جزايي( نسبت ماهيت عنصر رواني و تقصير .۱ـ۱ـ۱
به دنبال  ه  كدانان آنگاه     حقوق ،م غير عمدي  يه در جرا  كاين است   بالا  مطالب   الكاش

احتياطي،  عمدي، بي  م غير يه عنصر رواني جرا   كمعتقدند    جرم هستند،  ةگان عناصر سه 
؛ ۲۲۱: ۱۳۸۳؛ صـادقي،    ۳۹۰: ۱۳۸۲صانعي،  ( تيفري اس ك خطاي   يلّكبه طور   . .. و مبالاتي بي

يفري كيق خطاي  د مصا  و ه عنصر رواني بايد ذهني باشد     كحالي    در .)۱۹۸: ۱۳۸۱نوربها،  
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در ؟  ردك ـ ذهـن    ةگزين مقول ـ  فعـل را جـاي     ةتوان مقول ـ  مي  فعل است، چگونه   ة مقول از
  :اند ته التفات داشتهكبه اين ن دانان نيز  حقوق،بسياري موارد

تـوجهي مايـه     احتيـاطي يـا غفلـت يـا بـي          ه از بـي   ك ـمي  يعمدي به جرا   اطلاق غير ـ  
 ، آنچه از نظر فاعل مغفـول مانـده        ، زيرا در اين گونه جرايم     ؛گيرد درست نيست   مي
  .)۲۴۵ :۱۳۸۱اردبيلي، ( ... فعل استةنتيج

ه اشاره  كل  كه در آنها قصد مجرمانه بدان ش      ك جرايمي هستند    ،جرايم غير عمدي  ـ  
ي را به عنوان عنـصر روانـي ايـن جـرايم            يزا خطاي ج  ك وجود ندارد و غالباً ي     ،شد

  .)۱۹۸: ۱۳۸۱نوربها، ( نندك عنوان مي

ل مبـالاتي از مقولـة فع ـ   احتيـاطي و بـي   بيرسد كه  از مطالب اخير چنين به نظر مي 
  .است نه از مقولة ذهن

  :چنين بيان داشته استدانان  يكي ديگر از حقوق
ب بـدون قـصد مجرمانـه، ولـي در اثـر      كه مرتك جرايمي هستند    ،جرايم غير عمدي  

 جرايمي  ، جرايم غير عمدي   ،به بيان ديگر  . آورد  آنها را به وجود مي     ،ريكخطاي ف 
 سـوء نيـت   باشد نـه عمـد و  هستند كه عنصر معنوي آنها از خطاي كيفري تشكيل شده        

  .)۲/۲۴۹: ۱۳۷۵، محسني(

» آورند  بدون قصد مجرمانه، ولي در اثر خطاي كيفري آنها را به وجود مي            «جملة  
  .دهد كه وي نيز به اين اشكال توجه داشته است نشان مي

  تبيين نسبت عنصر رواني و تقصير. ۲ـ۱ـ۱
  : پاسخ داده شده است۵ال كاين اشبه 

سي ك ـيفـري متوجـه     كه تقصير و مـسئوليت      كند  ك قتضا مي عدالت ا  «: عدالت .۱
ه اگـر   ك ـشود، بل  ب مي كآن را مرت  ،   فعل خود  ة مجرمان ةه با وجود علم به نتيج     كباشد  

اب آن  ك ـ فعـل آن محتمـل دانـست و از ارت          كور را بر فعل يـا تـر       كترتيب نتيجة مذ  
 ،گـذار   زيـرا قـانون    ؛ مقـصر شـناخته شـود      ،رد و يا در مواردي غافل بود      كخودداري ن 

رده اسـت و  ك ـدورانديشي در افعـال خـود      ف به حزم و   لّك م ، احوال ةآدمي را در هم   
دارد و در اثـر آن نتيجـة        ن ـاگر چنانچه انسان در رفتـار خـود جانـب احتيـاط را نگـاه                

  .)۲۴۵: ۱۳۸۱اردبيلي، ( » مقصر است، به وقوع بپيونددوخيمي
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ال كلتفـات بـه ايـن اش ـ   دانان در عـين ا   ديگر از حقوقيكي : حفظ نظم جامعه  .۲
يفـري  ك عنصر رواني واقعي عمد باشد و خطـاي  ،چه از نظر حقوق كه اگر بيان داشته   

ه در جامعه كسي كباشد، حفظ نظم و حفظ منافع جامعه اقتضا دارد    عنصر رواني نمي  
ه موظـف اسـت     ك ـيفري را عمداً نقض نمايـد، بل      كتنها نبايد قوانين     ند نه ك  زندگي مي 

اگـر   و   ه مبادا از اعمال وي ضرري متوجه ديگران شـود         كه دارد   جانب احتياط را نگ   
احتياطي صدمه به جان ديگري وارد نمايـد، منطـق صـحيح             و در نتيجة بي   نكند  چنين  

ه ك ـ، بل اسـت جبران خسارتمسئول تنها از نظر مدني   نهيه چنين فردكند ك  م مي كح
  .)۲/۲۵۲: ۱۳۷۵محسني، ( باشد مييفري هم مسئول كاز نظر 
احتيـاط در پيـدايش      ه شخص بي  ك پاسخ ديگر اين   :خالت اراده در مقدمات    د .۳
 ةه موجـب پيـدايش نتيج ـ     ك خود   ة عامد و قاصد نبوده است، ولي در عمل اولي         ،نتيجه
 احتيـاط لازم را     تـا  به همين علت هم مجبور بـوده         . قاصد بوده است   ،دهشبخش   زيان

صادقي، ( احتياطي است  راي بي  مجازات ب  ، در واقع  . خود به جاي آورد    يدر اعمال اراد  
 ةه نتيج ـ ك ـرده  ك ـ خود مقـدماتي را انتخـاب        ة با اراد  كه )۲۸۸: ۱۳۸۴نيا،    ؛ آقايي ۲۲۱: ۱۳۸۳
 كه قدرت داشـته اسـت ايـن مقـدمات را تـر            كدر حالي   اند،    بار را در پي داشته     زيان
  .اي ديگر عمل نمايد ند و به گونهك

مرتكـب  ؛ زيـرا    كند  اطي را توجيه مي   احتي   بي  اين نظريه عنصر رواني   هرچند   :اشكال
در جـرايم و جنايـات      ولي   مجرمانه اراده داشته و قاصد بوده است،          در مقدمات عمل  

 شـخص   در صـورت غفلـت اصـلاً      زيـرا    ؛ اين توجيه پذيرفتني نيـست     ،ناشي از غفلت  
توان او را داراي   در نتيجه نمي  .بار به وقوع بپيوندد    ه شايد نتايج زيان   كتوجهي نداشته   

  .توان توجيهاتي معقول براي غفلت نيز يافت زاد دانست، ولي در عين حال ميآ ةاراد
 كساني كه براي افراد جامعـه       ،طرفداران اين نظريه  به اعتقاد    : ايجاد خطر  ةفرضي. ۴

  .)۲/۲۲۵: ۱۳۷۵محسني، ( نندكتحمل نيز ن را د پيامدهاي آ باي،نمايند ميخطر ايجاد 
طرفـداران  . اجتماعي اسـت   ةف مجازاتها نفع و فايد    ي از اهدا  ك ي :نفع و فايده  . ۵

ن اشود مجرم  ي اعمال موجب مي   برخبيني مجازات براي     ه پيش كاين فرضيه معتقدند    
ييـد  أ در مـورد ت .نندكاب جرم خودداري ك از ارت  ،احتمالي به خاطر ترس از مجازات     

، بينـي مجـازات     پـيش   و عمدي وضع به همين منـوال اسـت        مجازات براي جرايم غير   
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اعمـال و رفتـار خـود دقـت و          در  گردد افراد به خـاطر تـرس از مجـازات             مي موجب
 دن ـ نماي تـلاش بار   حوادث مصيبت براي پيشگيري از    احتياط بيشتري به عمل آورند و       

  .)همان(

  م مبتني بر تقصيريجرامجازات فلسفة . ۲ـ۱
 خطـاي   و خصوصاً آنها  دهنده   يلك عناصر تش  ،دانان، جرايم غير عمدي     حقوق معمولاً

بـه نـدرت    اما  . اند   بررسي و تحليل نموده    ،به عنوان عنصر رواني اين جرايم     را  يفري  ك
بـر  سـفانه   أ مت  كه بايد گفت اين باره   در  . اند  هجرايم پرداخت گونه    اينمجازات  فلسفة  به  

 راهنمــايي و جــرايمبــه ويــژه  زنــدگي ماشــينيتعــداد جــرايم ناشــي از اســاس آمــار، 
ها اخبـار    ه در روزنامه  كمتر روزي است    ك. استل افزايش   در حا روز   بهرانندگي روز 

ه در تعطـيلات  ك ـدهـد   نشان مـي مارها  آدر فرانسه.  درج نگردد كتصادفات وحشتنا 
 در اعيـاد و     .دهنـد   نفر جان خود را از دست مي       ۲۰۰ تا ۵۰ متوسط   ، به طور  خر هفته آ

 ۵۰۰از  بـيش    تلفات راننـدگي   ،اكآمريكشورها مانند   تعطيلات بزرگ در بسياري از      
 نقليـه افزون وسـايل    افزايش روز  .ا نيست شور ما هم از اين قاعده مستثن      كه  كاست  نفر  
را هـا   اراحتيسو و ازدياد تلفات ناشي از اين وسايل از سوي ديگر، مـوجي از ن               كاز ي 

بـراي جلـوگيري از     بـه ويـژه     حوادث و   گونه    اين براي جلوگيري از     .برانگيخته است 
يل گرديـده و    كالمللـي تـش    ي و بـين   در سـطح ملّ ـ   نشستهايي   و   هاكنفرانسافزايش آن،   

 و  سـختگيرانه برقـراري مقـررات      هاآن ة از جمل   كه حلهاي فراواني ارائه شده است     راه
  .)۲/۲۵۰: همان( باشد بيني مجازات براي تلفات مربوط مي پيش

   ارزيابي نظرات ـماهيت تقصير جزايي. ۳ـ۱
ن رواني جرم اسـت،     ك به معناي ر   مقالهر اين   د تقصير جزايي    ةه معلوم شد واژ   كحال  

 شده اسـت؛ در اين مورد دو نظريه ارائه    . پردازيم  ميماهيت اين نوع تقصير     به بررسي   
 قـانوني يـا     ة نظري ـ ي بيـشتري دارد و ديگـر      ةه قـدمت و سـابق     ك ـ ١ روانـي  ةي نظري ـ كي

  :پردازيم  ميكبه طرح و نقد هر ياكنون . داردمتري ك ةه سابقك ٢معياري
                                                        

1. Psychologic theory of culpability. 

2. Normative theory of culpability. 
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  )نفساني( رواني ةنظري .۱ـ۳ـ۱
 ة صرفاً رواني كه بـين فاعـل و واقع ـ         ةست از نوعي رابط    ا مطابق اين نظريه، تقصير عبارت    

؛ عوض محمد، ۲۰۲: ۱۹۸۰بهنام، : ك.ر( شود ، برقرار ميافتد اتفاق مياي كه در خارج  مجرمانه
 مجـرم   ةن اراد ميا) رواني(به عبارت ديگر، ارتباط معنوي      . )۳۶: ۱۹۶۹؛ اخنون،   ۲۰۲: ۱۹۸۰

  .)۲۱۵: ۱۹۸۰عوض محمد، : ك.ر( دهد يل ميك، ماهيت تقصير را تشة اوو رفتار مجرمان
 )قصد مجرمانـه  (خواه در تقصير عمدي     »  رواني ةرابط«ه  كاين نظريه مدعي است     

ه جـوهر   كسان است   كو ي   امري واحد  ،)خطاي جزايي (و خواه در تقصير غير عمدي       
هاي مختلـف تقـصير در ايـن اسـاس          صـورت . دهـد   يل مـي  كتـش » اراده «ن را آو اساس   

، اين ترتيب، نزد طرفداران اين نظريـه   به. است امور فرعي     در ند و تفاوت آنها   كمشتر
نظـر قـانون   از ه كاي  واقعه فاعل به ايجاد» ةاراد«از است ن رواني عبارت كتقصير و ر  

صير، عمـدي تق ـ  ل  كتوضـيح ش ـ  عهدة   به خوبي از     ، رواني ةنظري. ممنوع و جرم است   
توجـه   زيرا مطـابق تعريـف، قـصد مجرمانـه عبـارت از           ؛  آيد مييعني قصد مجرمانه بر   

  جـرم اسـت    ةدهنـد  يلك عناصر تش  ةليك مجرمانه، در حال علم به       ةاراده به فعل و نتيج    
ه عبـارت  ك ـشود  پس قصد مجرمانة آنچه از نظر قانون ممنوع و جرم تلقي مي        . )همان(

  .ماند  فاعل بيرون نمية ارادة از حيط،»جرمانه مةنتيج«و » فعل مجرمانه«است از 
را هـم   » خطاي جزايـي  «ل غير عمدي تقصير، يعني      كتواند ش  اما آيا اين نظريه مي    

در خطاي جزايي، ايـن     » اراده«جسته ساختن نقش    اند با بر    وشيدهك برخي   ند؟كتفسير  
 ةبرجـست  اند  حقـوق ١اراراك ـبـه عقيـدة   . ننـد ك رواني تبيـين  ةبا نظرينيز نوع تقصير را  

 در   را  تـوان خـويش    ،»ارادي«ه فاعـل بـه طـور        كيعني اين  تقصير غير عمدي     ،ايتاليايي
 ،ديگـر ايتاليـايي    دان حقـوق . به كار نگيـرد    شناگوار رفتار  بيني پيامدهاي  ارزيابي و پيش  

تحـصيل  » ةاراد «،ي، همچون قصد مجرمانـه    ياه در خطاي جز   كيد دارد   كأت ٢ستوپاتوا
 اراده به طور مـستقيم، ولـي در      ،ه در قصد مجرمانه   كت  و اين تفا  نتيجه وجود دارد، با   

 ٣ارنلوتيك ـ .شـود   مجرمانـه مـي    ة معطوف به نتيج ـ   ،خطاي جزايي به طور غير مستقيم     
                                                        

1. Carrara. 

2. Stoppato. 

3. Cornelutti. 
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 امـا   ،وجـود دارد  » اراده «،ه در خطاي جزايي   كست   ا  بر آن  ،ايتاليايي دان  حقوق ديگر
  .)۲۰۸: ۲۰۰۳ثروت، (  ممنوع و مجرمانه استةاي غير از واقع معطوف به واقعه

 ة زيرا همگي بـر ايـن عقيـد        ؛برد ها راه به جايي نمي    كه اين تلاش  ن است   آحقيقت  
توان ميان   مينيز  در خطاي جزايي    ،   قصد مجرمانه  اننده هم ك اند  ل گرفته كنادرست ش 

در همين  دقيقاً  ه  كدر حالي   ،  ردكقرار  بر ارتباط رواني    ، مجرمانه ةفاعل و نتيج  » ةاراد«
و » اراده« در قـصد مجرمانـه       ؛شـود  قصد مجرمانه از خطاي جزايي جدا مـي       اه  ر ،نقطه

عـل   فا،گيرد، امـا در خطـاي جزايـي    ق مي مجرمانه تعلّةفاعل به ايجاد نتيج   » خواست«
  .» مجرمانه نيستةخواستار تحقق نتيج«هيچ روي  به

 و دانـان را بـه تكميـل     رواني در تفسير تقصير غير عمدي، برخي حقوق        ةناتواني نظري 
. سـازند برطـرف   تقـصير و ركـن روانـي را    تنند اشكالاابتو شايد اصلاح آن واداشت تا  

 راه را بـراي ورود نظريـة جديـدي بـا نـام              ، رواني ة بازسازي و اصلاح نظري    بدين ترتيب، 
  .پردازيم ميآن ساخت كه به بيان و نقد   حقوق جزا هموارةبه عرص»  قانونيةنظري«

  )معياري( قانوني ةنظري. ۲ـ۳ـ۱
 ؛ننـد ك  ار نمـي  كان» تقصير«را در ماهيت    »  رواني ةرابط«طرفداران اين نظريه، ضرورت     

،  فراتـر   حتـي   و نيست» تقصير« جوانب   ةضيح هم كه اين رابطه، قادر به تو     اما معتقدند   
 ، زيرا از ايـن ديـدگاه      ؛ندك  ثانوي ايفا مي   نقش فرعي و   ساختمان تقصير  اين رابطه در  

ــصير« ــ» تق ــست» اراده«رف صِ ــارتكــ، بلني ــهاار«ســت از  اه عب ــا » دة مجرمان  ةاراد«ي
  .دهد يل ميكرا تش» تقصير«ه جوهر و ماهيت كو اين مفهوم است » نامشروع

 ه مجرمان ـ ةاراده بـا واقع ـ   » توافـق « از   ، به عنوان جوهر تقصير    ه مجرمان ةبنابراين اراد 
اراده » رضتعـا «ه از رهگذر كبل، )آيد مي رواني بر  ةه از نظري  كچنان  (گيرد   ل نمي كش

ه معطوف بـه    كنه از اين رو      ،به عبارت ديگر، اراده   . يدآ با قوانين جزايي به وجود مي     
رواني ن  كر د و ده به رفتار ارادي مي   را  » تقصير« عنوان   ،شود  مي ه مجرمان ةايجاد واقع 

 روانـي بـين فاعـل و        ةه گاه اين اراده و رابط     كزيرا ديديم   ؛  ندك  را براي آن فراهم مي    
اثـري ديـده    » ن روانـي  ك ـر«و  » تقـصير «امـا از وجـود       شـود،   برقرار مي  هانرفتار مجرم 

و » تقـصير «م بـا    وأاراده تنها زماني رفتار جزايي را ت ـ       مطابق اين نظريه،  ه  كشود، بل  نمي
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ه در جهتي مغاير با امر و نهي قـانوني قـرار گيـرد و موجـب                 كسازد   مي»  رواني ركن«
 بدين ترتيب، احكام و مقررات قانوني       .)۶۵: ۱۹۶۹اخنون،  ( م قانوني شود  ك ح كنقض ي 

  .گيرد است كه مرجع و معيار اصلي تقصير قرار مي
ل عمدي تقـصير    كتواند هم قصد مجرمانه را به مثابة ش         قانوني مي  ةنظريدر نتيجه،   

. نـد كو تفـسير    دهد  ل غير عمدي تقصير توضيح      كهم خطاي جزايي را به عنوان ش       و
 ،) قـانوني  ةقاعـد (دارد    از سلب حيات ديگران باز مي      گذار مردم را   ، قانون نمونهبراي  

 معطوف به رفتار مجرمانـه      ، خود را به قصد سلب حيات ديگري       ةسي اراد كحال اگر   
 نهـي قـانوني،   جهـت   ف  لادر خ ـ حركـت   ده به دليـل     ااين ار  ،نمايد) تيراندازيمانند  (

از نوع  (قصير  را واجد عنصر ت   ) اب قتل كارت(رفتار مجرمانه     مجرمانه تلقي شده،   ةاراد
اي خود به    گذار مردم را در رفتارهاي عادي يا حرفه        همچنين قانون  .سازد مي) عمدي

 ) قانوني ةقاعد( دكن رعايت احتياط و پيروي از مقررات و نظامات مربوط موظف مي          
چـه  حـال چنان   .تا بدين وسيله رفتار آنان حيات ديگران را در معرض خطر قرار ندهد            

 و رفتـار او     خودداري كنـد  ز رعايت احتياط و مقررات مربوط       خود ا  »ةاراد« سي به ك
در جهـت مخـالف امـر       قـرار گـرفتن     ديگري شود، اين اراده به دليل       به   صدمه   اعثب

و رفتـار   شـود     مـي  مجرمانه محسوب    ةاراد ،)رعايت احتياط و نظامات مربوط    (قانوني  
  .دساز يم) از نوع غير عمدي(را داراي عنصر تقصير ) اب قتلكارت(مجرمانه 

   مختلطةنظري. ۳ـ۳ـ۱
بـه   ،باشد رواني   ةض و رقيب نظري   ره معا ك قانوني پيش از آن    ةنظري ،گذشته  كچنان  

مـان  أپـذيرش هـر دو نظريـه تو       اي كـه      كند، به گونـه     كمك مي ميل آن   كت اصلاح و 
 خود در تبيـين ماهيـت تقـصير         ةدام به نوب  كزيرا هر    ه ضروري است؛  ك بل ،پذير انكام

 ةنظري ـ بر اسـاس ايـن ديـدگاه،       .است  ديگر از ايفاي آن ناتوان     ةنظريكه  نقشي دارند   
 روانـي در    ةه نظري ـ كبر اين باورند    آن  طرفداران   . گذاشت  حقوق ةمختلط پا به عرص   

بـه  ) تقـصير ( مجرمانـه  ةيل ارادكاز سويي در تش؛ زيرا  متين است  جاي خود صحيح و   
 بـر   ي ديگر ند و از سو   ك يد مي كأدر فاعل ت  » حالت ارادي «بر ضرورت وجود    درستي  

 .دزن ـ هـر تـصديق مـي    اراده نسبت به رفتار مجرمانـه مُ ةواسطلزوم سببيت مستقيم و بلا   
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ه ك ـه همـين انـدازه      ك ـ از ضرورت اراده در ساختمان تقصير بـدين معناسـت            اغماض
تنهـا   »رفتـار « اين ،ارادي فاعل باشد   چند غير  مجرمانه مستند به رفتار هر     ةنتيجپيدايش  

 از قابـل ملامـت و سـرزنش و برخـوردار      اليف قـانوني يـا جزايـي،      ك ـتنقـض   دليل  به  
گرد  ه پذيرش اين امر نوعي عقب    كدرحالي   گردد، ميي  تلقّ »ن رواني كر«و   »تقصير«

ه مدتهاسـت در حقـوق      ك ـاسـت   ) موضوعي(  مسئوليت جزايي مادي   ةو احياي دوبار  
  .داده است) شخصي( جزايي معنوي ت شده و جاي خود را به مسئوليكامروز مترو

 ةاراداز تفــسيري درســت   قــانوني،ةگيــري از نظريــ از طــرف ديگــر، بــدون بهــره
ال كش اَ ةليكتقصير در    زيرا از ديدگاه اين نظريه،     د؛يآ به دست نمي   تقصير مجرمانه و 

اليف قانوني يا جزايي اسـت      كاراده با ت   »تعارض«ي از   كعمدي و غير عمدي خود حا     
همـين   جـز » رفتـار «يـا   » اراده«عيار قابل سرزنش بودن     م  فاعل قرار دارد و    ةه بر عهد  ك

فاعـل قابـل    اليف قـرار نگيـرد،   ك ـدر تعارض با ايـن ت     » اراده«پس اگر   . تعارض نيست 
جـايي نخواهـد    » تقـصير «و  »  مجرمانـه  ةاراد« و قهـراً سـخن از وجـود          نيـست سرزنش  
ارت از   عب ـ ران روانـي جـرم      كتقصير يا ر   طرفداران اين نظريه،   اين اساس،  بر .داشت

در واسـطه   كـه سـبب مـستقيم و بلا       نخـست اين  : داننـد  مي با دو ويژگي  » حالتي ارادي «
 كه در تعـارض بـا ي ـ      ك ـاين دوم و)  روانـي  ةپذيرش نظري ـ ( مجرمانه است    ةواقعايجاد  

  هم نقش واقعـي    پس در اين نظريه،    ). قانوني ةپذيرش نظري (ليف قانوني قرار دارد     كت
هم نقش قـانوني آن بـه         و ،عامل بروز رفتار مجرمانه    واي رواني    اراده به عنوان پديده   

در پرتو اين   ،  و در نتيجه  است  مان مد نظر قرار گرفته      أتو ليف قانوني، كعنوان ناقض ت  
 توضـيح و تفـسير      ،ن روانـي جـرم    ك ـبه عنوان جوهر تقصير جزايي و ر      » اراده «،نظريه

  .)۷۲ـ ۶۸: ۱۳۸۳ميرسعيدي، ( يابد صحيح خود را باز مي

  لا امنكپروايي در   و بيغفلت .۲
نـوعي پراكنـدگي و      ،اييك ـمنـابع آمري  به ويـژه    دانان   تب حقوق ك و   لا امنكمنابع  در  

در بـسياري از    وجود دارد، به طوري كه       پروايي غفلت و بي   اربردكتشتت آرا دربارة    
بررسـي   ضـمن آن     درپروايـي را     و بـي  است  فقط از عنوان غفلت استفاده شده       منابع،  

 يبه جاي ديگر   نيز يكي    مواردبرخي  در  . ) ۱۱۱: ۱۳۸۴؛ فلچر،   ۳۶۶: ۱۳۷۹دفيلد،  پ( اند  دهكر
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احتيـاطي   در بـسياري مـوارد بـه جـاي بـي        كـه   غفلـت   به ويژه   ،  شده است ار برده   ك به
تـر    ملمـوس كي ـك ايـن تف ستاندر حقوق انگل اما .)۱۱۱: ۱۳۸۴فلچر، ( شده استاستفاده  

  .شود ميبررسي در ادامه ه كاست 

  ١پروايي بي. ۱ـ۲
منـابع حقـوقي    اسـت، در    مبتني بـر دعـاوي مختلـف         ،لا  امنكحقوق عرفي يا    هرچند  
 مختصري به معنا و     ة با اشار   و صرفاً  همتر بحث شد  كمباحث نظري اين مفاهيم     دربارة  

ن پرداختـه    و دعاوي مختلف و شـرح و بـسط آ           به مصاديق  ،مفهوم عنوان مورد بحث   
  :ي چنين آمده استيپروا ي بي در تبيين معنا،در هر صورت .شده است

 در  ،نـد كنسبت به عنصر مادي جرمي اقـدام         وايانهرپ ه بي كشخصي   :ييپروا  بي .۱
عنـصر  ي جرم وجود دارد يـا  در عنصر ماد  و اساسي  ناپذير   خطر توجيه  كه ي كحالي  

خطـر   .را هوشيارانه ناديده بگيردو در اين حالت آن خطر شود  ميمنتهي مادي به آن    
شـده    بـراي او شـناخته     ،بك ـه با توجه به ماهيـت عمـل مرت        كماهيتي باشد   داراي  بايد  

 شـخص معقـول در آن شـرايط بايـد           كه ي كمنظور از عدم اعتنا حالتي است        باشد و 
  .(Samaha, 1996: 101) ندكرعايت 
  :گويد ميي چنين يپروا  بيبارة در،دانان غربي از حقوقكلاركسون،  .۲

 هفتـاد   ةواخـر ده ـ  اقانون در   كه   رسد به نظر مي   وسان،نَ ر پُ  ثباتي  برهه بي  كپس از ي  
ي ي ـپروا  بـي  ة معنـاي ذهنـي را بـراي پديـد         كه ي ـ ك ـشـد   اي تثبيـت شـده با      گونـه  به
 ه،شـياران و مـشتمل بـر پـذيرش ه         ييپروا بر اساس معناي بي   . ندكيد  كأت) تفاوتي بي(
يجـه را   نترخ دادن   ان  ك ـمتهم بايد خود احتمال يـا ام       ،باشد ه مي  خطر غير موجّ   كي

 بايـد  ،در آن شرايط و اوضـاع و احـوال       شخص  ردن  كرده باشد و خطر     كبيني   پيش
  .)۸۱: ۱۳۷۱( يا نامعقول بوده باشدغير قابل توجيه و 

  پروايي بيبررسي اجمالي تعاريف . ۱ـ۱ـ۲
  :ضروري است ييپروا براي بيزير عناصر يادشده بر اساس تعاريف 

  ؛اقدام فرد در انجام عنصر مادي. ۱

                                                        
1. Recklessness. 
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  آن؛ حاصل از ةنتيج  خطر موجود در عنصر مادي ياكاعتنايي نسبت به ي بي .۲
   باشد؛ و اساسيناپذير خطر توجيه. ۳
  ؛كب آشنا باشدخطر براي مرت. ۴
  .كند ن اوضاع و احوال به آن اعتنا ميآعدم اعتنا به خطري كه شخص معقول در .  ۵

جـرم    باشـد،  كنـا  خطر قدام به عنصر مادي هر قدر هـم       ي بدون ا  يپروا بنابراين بي 
اعتنـايي    با بـي  سازي   ، پس بطري  باشد ناپذير   توجيه ياعتنايي بايد نسبت به خطر      بي. نيست

براي خورانيدن سم استفاده سازي،    نوشابهاستفاده در   كه شايد اين بطري به جاي       اينبه  
  وباشد  نميناپذير اين خطر اساسي و توجيهنيست؛ زيرا براي سازنده،   ي  يپروا بي ،شود

  :باشد ارك آشبايد براي مرتكب خطر ،در آن شرايط و اوضاع و احوال
 كي ناركدر   متهم به درون سوراخي،۱۹۷۹ونسون در سال ي است قضيةبراي مثال در

هـا و    رد از شـاخه   ك ـ وقتـي احـساس سـرما        .يـده و در آنجـا خوابيـد       ز حصير خ  ةتود
 حـصير   ةوده ت ك موجب تعجب نيست     . در درون آن حفره افروخت     يحصيرها آتش 

ثر مردم خطرات نهفته در چنين عملـي        كهرچند ا  حال. آتش گرفته و خسارت ديد    
شي دچار بوده و اين بيماري مانع       يپر ون به روان  سنواستي نك لي ،نندك  بيني مي  را پيش 

را  ردن آتـش  ك ـبـروز خـسارت بـه دليـل روشـن            ه وي بتواند خطر   كشد   از آن مي  
خطـر   هك ـ ابه اين معن  ( تفاوت ت به خطر بي   بنابراين وي نسب  . ندك كبيني يا در   پيش

  .)۸۲: همان( نبوده است) تفاوت گذشته باشد نار آن بيكولي از  شناخته، ار

 پريـشي دچـار نبـود پاسـخ متفـاوت بـود،            بـه روان  استيونـسون   اگـر   در اين مثـال،     
متهم، به شوخي رولوري را به طرف بهتـرين          ،)۱۹۴۷(ه در دعواي لمب     كطور   همان

در جهـت  كه با هر بـار شـليك    هخان ِ پنج در توپي اين رولور. شانه رفت دوست خود ن  
 در مقابل لوله قـرار      كهيچ ي ، دو گلوله بود كه      چرخيد هاي ساعت مي   گردش عقربه 

قـرار    و  باعث چرخش توپي   ه، ماشه را كشيد كه     ايراد صدم  بدون قصدِ لمب   .نداشت
آيـا در اينجـا نيـز        .شتك ـ  را شدوست و   شدآن   كشليو  در مقابل لوله     گلولهگرفتن  

ه چـون   ك ـرده اسـت    ك  ه لمب از خطرات آگاه نبوده و تصور مي        كاست  پاسخ ما اين    
اي محتمــل   بــروز هــيچ صــدمه، از دو گلولــه در مقابــل لولــه قــرار نــداردكهــيچ يــ

  .ردكييد أوميت لمب را تك پاسخ منفي داد و محؤالباشد؟ مجلس اعيان به اين س نمي
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ي و غفلـت  ي ـپروا بـي دربـارة   بـه تفـصيل   , انگلـستان قوقاساتيد ح از  ،كلاركسون
 و متفـاوت وجـود دارد       ة ضابط دوي  يپروا مفهوم بي براي  ه  كو بيان داشته    بحث كرده   

ي و عمـد    ي ـپروا به خاطر عدم تميز واقعي بين بـي       آن   بارةموجود در مسائل  بسياري از   
ي را عامد تلقّ  » اپرو بي« انسان   كه در مواردي بهتر است ي     كوي معتقد است    . باشد مي
 ،در عـين حـال      عمل خود قطع داشـته اسـت و        ناكيشخص نسبت به خطر   ؛ زيرا   نيمك

ي طـور ي و غفلـت بـه       ي ـپروا لذا بايد تمايزات بين عمد، بـي      .  است ه نمود يپذيرخطر
 ةننـد ك سك مـنع  ،كهـر ي ـ   بنـدي ميـزان مجرميـت      در رتبـه  كـه   گـردد   تبيين و تحليل    

  .تمايزات اخلاقي و اجتماعي باشد
اصـطلاح در   ه ايـن    ك ـاسـت   آن  ي  ي ـپروا  بي  لات تبيين معناي قانوني   ك از مش  يكي

توان آن را به     ه مي كاست  استفاده شده    يمعاني مختلف در  ها  طول سالها توسط دادگاه   
  :ردكسه مرحله تقسيم 

  ترين قيد براي بيان ميـزان اهمـال        ي مناسب يپروا بياين مورد    در   :عمد قتل غير . ۱
  .استدقتي  متضمن ميزان خاصي از بيو  ،توميكمورد نياز در مح

ي القـا  يپروا از بيرا  معناي ديگري ها دادگاه،اين سالهاطي در  : ۱۹۸۰ تا   ۱۹۵۰. ۲
مـا  و  ب نسبت به خطر وقوع نتـايج ممنوعـه داشـت            ك آگاهي مرت  هه اشاره ب  كنمودند  

  .ناميم مي» لا امنكي يپروا  بيةنظري«آن را 
ي ارائه نمود   يپروا بياز  را  معناي جديدي   گلستان  مجلس اعيان ان   :۱۹۸۰بعد از   . ۳

  قـصور  اارك خطـر آش ـ   ةنسبت به وقوع نتايج ممنوع     ركفته در   كشود  ساني  كشامل  تا  
  .)همان( شود ناميده مي» الدولكي يپروا  بيةنظري «،يه اين نظر.اند ورزيده

  :پردازيم مي اخير ةدو نظريدر ادامه به بررسي 

  لا امنكي يپروا بي. ۲ـ۱ـ۲
ي، يعنـي   ي ـپروا بـي «: تعريـف كـرد   چنين  را  ي  يپروا  دادگاه استيناف بي   ۱۹۵۷در سال   

ولي در عين حال به عمـل   رده است،كبيني  نوع خاصي از ضرر را پيش     اينكه شخص   
  :شود  سه عنصر اساسي يافت مي،در اين تعريف. »خود ادامه داده است

 يي ـپروا  ذهنـي در بـي  ةضابطآن اولاً، ه بر اساس كگاهي متهم نسبت به خطر   آ .۱
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ي داخل در مفهـوم عنـصر     يپروا بيموجب شده تا    اين آگاهي   ثانياً،  .  توجه است  مورد
ه دادگـاه   ك ـ ستپروا شخصي بي ،   ديگر  به عبارت  .آن باشد  معنوي و غفلت خارج از    

  . نسبت به خطر آگاه بوده است،ابكمتقاعد گردد، وي در زمان ارت
رود در    پروايـي بـه شـمار مـي          بـي  خطـر ز  اميـزان   هر  ب نسبت به    كآگاهي مرت . ۲

در  ،باشـد و يقينـي    اگـر خطـر قطعـي       ولـي    صورتي كه به مرحلة يقين به خطر نرسد،       
  ١.تسا اينجا او عامد

 باشـد  معقـول غيـر   و ناپـذير  گاهي دارد بايد توجيـه    كب به آن آ   ه مرت ك يخطر. ۳
انجـام   ل رومـي ه دوئ ـك ـسي ك ـاين ، بنابر)Ashworth, 1992: 152؛  ۸۴: ۱۳۷۱كلاركسون، (

ح جرايك   بر خلاف    ،ه دوئل از نظر جامعه موجه است      كند  كتواند ادعا    هد نمي د مي
  .است قابل توجيه املاًكاو  يند و خطرپذيرك ميبيماري را عمل ه ك

خطر اساسي غيـر     «،غير معقول در عنصر سوم    اصطلاح  تعاريف به جاي    برخي  در  
  .)۱۹۸: ۱۳۸۴فلچر، ( آمده است» موجه
خوردار باشد  تي بر ه اين خطر بايد از چنان ماهيت و شد        ك اع به اين معن   در مجمو «
با توجه به ماهيت و هدف رفتار وي و شرايط و اوضاع             بيني آن،  وتاهي در پيش  كه  ك

 انـسان   كه ي ـ كانحرافي شديد از مراقبتي باشد       شده بود،   شناخته شه براي كو احوالي   
  .)همان(» آورد ي به عمل مآن شرايط معمولاً منطقي و معقول در

براي مثـال   .  خطر به توازن منافع و مضرات آن بستگي دارد         ك بودن ي  پذير  توجيه
مغـازه   پروايي برچسب دارو زده و در آخر  سم با بيةشخصي در داروخانه روي شيش 

حال اينجـا   . استرده  كويتامين نوشيده و فوت     جاي  به  آن را   و سارقي   است  گذاشته  
ه ايـن  ك ـسـاز زمـاني    ؟ بطـري  اسـت هردكاعتنايي  ه و بيسي خطر را احتمال داد كچه  

در عين  ، ولي    ريخته شود  در شيشه سم  داده كه     را مي احتمال  اين   ،ساخته بطري را مي  
 را  به برچـس  ك ـ فروخته و همين طور تا داروساز     آن را   حال آن را ساخته و فروشنده       

  پروا هستند؟  از اينها بيكدام يك. استروي شيشه زده 
اوسـت   دق اسـت و ا فقط نسبت به پزشك داروخانه ص ـ     ،بيني خطر اساسي   اينجا پيش 

                                                        
ل عمـداً   ت ـه قا ك ـمـواردي   «: دارد  قانون مجازات اسـلامي مقـرر مـي        ۲۰۶ ةمادبند ب از    ه  كطور   همان. ١

  .»شتن نداشته باشدكه قصد كچند  هر،شنده باشدكه نوعاً كاري را انجام دهد ك
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 در نتيجـه دو  .شـود  يي به وي نـسبت داده م ـ يپروا و اين بيدارد يفري كوليت ئ مس كه
  .لا مورد توجه قرار گرفته است پروايي كامن عنصر اراده و انتخاب در نظرية بي

  لا امنكپروايي  بي ةالات نظريكاش. ۱ـ۲ـ۱ـ۲

در  نـد؟ ك  مبتني بـر انـصاف ايجـاد مـي        را  امي  ك اح ،آگاهي بر روي عنصر  كز  آيا تمر 
  :ل وجود دارداكشاي دو يپروا  بيةمورد اين ضابط

 ة پرونـد  ماننـد  ،زنـد  ري دست بـه اقـدامي مـي       كف ه شخصي از روي بي    كجايي   .۱
موفـق  ولي  ند  كرد با تلفن عمومي تماس برقرار       كه وي سعي    ك ۱۹۷۷در سال   ر  كپار
عـدم  رغـم    علـي  .ستك ـوبيـد و گوشـي ش     كجـايش    م سـر  ك ـ را مح   لذا گوشي  ،نشد
خـسارت جزايـي   پرداخـت  بـه  بيني خطر از سوي او، دادگاه تجديد نظـر وي را             پيش
ه كاين ار دارد وكوكستني سردانست با لوازم ش ه او ميك با اين استدلال ،ردكوم كمح

ر ك ـ ف ذهن خود را نـسبت بـه احتمـال خطـر بـسته اسـت و بـه آن          ، عمل ةوي در لحظ  
رده ك ـ  ر مي كبايست نسبت به اين احتمالات ف      در لحظه آرامش مي   يعني  . رده است كن

بـه   .يابـد  اب گسترش ميك زمان آگاهي به قبل از زمان ارت      ،بر اساس اين نظريه    .است
 ،افتـد   گوشي چه اتفاقي مـي    سؤال شود با كوبيدن      كه اگر در همان لحظه از وي         ااين معن 
 بـه   لا امنك ـايـن گـسترش زمـان آگـاهي          .ندكت بش ن اس كممكه   خواهد گفت    قطعاً

  .(Ashworth, 1992: 156) نندكنترل كه مردم عصبانيت خود را كخاطر اين است 
ه كمگر اين  وم گردند، كنبايد مح  رك بر اساس اين نظريه امثال پار      ،به عبارت ديگر  
  .يابد آگاهي گسترش  چارچوب زماني

ب نـسبت بـه نتـايج       ك ـ مرت ،» نمايد يدقت يبتواند در اين وضعيت      او نمي  «ةقاعد. ۲
يعنـي  ، منـافع او در خطـر نبـوده اسـت     و  بـه او ربطـي نداشـته        اصلاً ، چون ردهكر ن كف

توجه به خطـرات احتمـالي    بيسي كه كاينمانند به ديگران،  تفاوتي نسبت به اضرار  بي
  . خودش آتشي بيفروزدة شلوغ يا مغازةدر مغازبراي ديگران، 

  عمـل نـسبت    ةوي در لحظ  زيرا   ؛تفاوتي است  ه بي كبل  نيست، ييپروا اين رفتار بي  
شـود   در عين حال گفتـه مـي       .پروا باشد  رده تا نسبت به نتايج آن بي      كري ن كبه خطر ف  

 ،عـدم ارتبـاط بـه وي      بـه دليـل     ه نسبت به خطـرات احتمـالي بـراي ديگـران            كسي  ك
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 رده و ك ـ يبين ـ ه خطري را پيش   ك قابل سرزنش است     يشخصة  به انداز  ، بوده توجه  يب
 نسبت بـه  » لا  امنكي  يپروا بي«با توجه به شمول قصور       .اعتنايي ورزيده است   بيبه آن   

  :ردكسومي هم اضافه  موردتوان   مي،مورددو 
  ؛ندك مي ه بدون آگاهي رفتاركشخصي . ۱
  ؛ندك ر نميكآميز ف  به نتايج مخاطره اصلاًيتفاوت يبه از روي كشخصي . ۲
  .ندكبيني   نتايج را پيشدتوان و نمياست ه دچار پريشاني كشخصي . ۳

  ١الدولكي يپروا بي. ۳ـ۱ـ۲
در سـال   . شـود  را شـامل مـي    پـيش   ه هر دو مورد     كالدول در اين است     ك ةنظريامتياز  
 كي ـكرد كه بر اسـاس آن       ارائه  اي    ضابطهي  يپروا  در رابطه با بي    ،ك لرد ديپلا  ۱۹۸۲

  :هكاست پرو شخص وقتي بي
اري در تخريب و خسارت نسبت بـه امـوال          كطر آش ه خ كب عملي شود    كمرت. ۱

  .باشدداشته 
با وجـود تـشخيص     ا  ينكرده  دربارة وجود خطر    هيچ فكري   ،  ارتكاب عمل هنگام  . ۲

  .)Ashworth, 1992: 157؛  ۸۴: ۱۳۷۱كلاركسون، (داده باشد خطر به عمل خود ادامه 
خطر به عمـل     با وجود تشخيص   «ةجمل را بر اساس     لا امنك واييپر بي اين ضابطه، 

  .شود شامل مينيز گفته را  و به علاوه دو مورد پيشنمايد  ميتفسير » دادهخود ادامه 
 ؟كار باشـد  سي بايـد آش ـ   كخطر نسبت به چه     شود كه      مطرح مي  الؤساكنون اين   

ار باشـد ولـي در      كب آش ـ ك ـه خطر بايد نـسبت بـه مرت       كابتدا معتقد بود     كلرد ديپلا 
  .ار باشدكآش» انسان معقول«نسبت به يد باه خطر كشرح بعدي بيان داشت 

  الدولك ةالات نظريكاش. ۱ـ۳ـ۱ـ۲

. تـوان عنـصر معنـوي ناميـد        لمـه نمـي   كبه معناي صـحيح     را  الدول  كي  يپروا بي. ۱
 رده،ك ـرده يـا بـه ذهـن او خطـور ن          كر ن ك نتايج ف  ه ب ه اصلاً كرا  سي  ك توان چگونه مي 

: نين برطرف كـرد كـه بگـوييم       چتوان   را مي  الك اين اش  .داراي عنصر معنوي دانست   

                                                        
1. Caledwell. 
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در ...  وي، علـم ي ـپروا  شرط عمد، بـي  بهبراي اشاره    اصطلاح   ك ي  معنوي صرفاً  عنصر
  .يفري را تحميل نمودكوليت ئتا بتوان بر اساس آن مساست م يجرا
 ةنظري ـ:  بايـد گفـت   ، جـامع نيـست    لا امنك ـي  يپروا  بي ةه نظري كد  واگر گفته ش  . ۲

ني امتهم ـدر اين نظريـه شـامل       » اركخطر آش «ا عبارت   ؛ زير باشد الدول نيز مانع نمي   ك
قـبلاً  ه  ك ـو لمـب     نوسن ـواستيماننـد    ؛يفري نيستند كوليت  ئي مس ا دار ه قطعاً كشود   مي

 ه در ك ـ سـاله    چهـارده  يدختردر دعواي اخير،    . ۱۹۸۳در سال   اليوت  اشاره شد و نيز     
مـام طـول    د و نتوانسته بود در ت     خوانْ افتاده درس مي   ان عقب كودكلاس مخصوص   ك

بريـت  كف انبـار بـاغي ريخـت و دو          ك ـبر روي   را  ل سفيد   كشب بخوابد، مقداري ال   
له اثبـات  ئايـن مـس  . طعمة حريق گرديـد  انبار  كه در نتيجهانداختآن روشن بر روي   

 خطر انهدام را ، و تجربه و خستگي مفرطكعدم در مي سن و كه وي به دليل     كشد  
خطـر  كرد، بـاز هـم    مير ك اين موضوع فةبارحتي اگر در واست   هردك  بيني نمي  پيش
ه به طور معقول    كاين خطر از نظر اشخاصي      شد   مقرر   ، با اين حال   .ردك   نمي كرا در 

ر ك ـ بنـابراين وي در ف     .رود  بـه شـمار مـي     ار  ك آش ـ يشـوند، خطـر    رشيد محسوب مـي   
  .ده استبوتفاوت   بيي،اركآش چنين خطردربارة ردن كن

م برائـت وي را     ك ـح الـدول، ك ة اسـاس نظري ـ   ون نيز دادگاه بر   سنودر دعواي استي  
  .ردكنقض 
ه ك ـاعتقاد  هد و با اين     تشخيص د  شخص خطر را  اشكال ديگر جايي است كه      . ۳
آون  «دعواي؛ مانند   دهآميز خود ادامه د    ند به عمل مخاطره   كطرف  برتواند آن را     مي

 :به دوستان خـود گفـت  بود، ار ك رزميكه ب  كمرت .»)۱۹۸۷ (و سمرسيت عليه شيمن   
بـدون  دهـم     انجـام مـي    مغـازه    ةپنجـر حركات رزمي را در كنار      ه من چگونه    كببينيد  

 را  يا شـده  نتـرل ك يات رزم كتواند حر  يمكه  رد  ك   تصور مي  يو( ندكبششيشه  ه  كاين
، دادگـاه بخـش    .) وارد شود  يا ه به پنجره صدمه   ك بدون اين  ، پنجره انجام دهد   كنزدي

رده خطر را تا حـد      ك مير  كه ف كته بود   جويي گف وي در باز  وي را محكوم كرد؛ زيرا      
اعتقاد اما   ،ه خطر را تشخيص داده    كاست  آن  ي  او اين به معن   است  بين برده    ان از كام

بــراي  لا امنكــ ةنظريــطبــق و همــين مقــدار نــد كنتــرل كرا  توانــد آن مــيكــه داشـته  
  .الدول داشته باشدك ةتوسعنظرية ه نياز به ك بدون اين،ندك فايت ميكوميت وي كمح
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 رداعتقاد دا  رده و كر  ك ف يه نسبت به خطر   كسي  كشود    مياستدلال   اين مورد    در
 نسبت به   ه اصلاً كسي  كسرزنش است از    سزاوار  متر  كبرد  ب از بين    را آنتواند    ميه  ك

  .رده استكن ركخطر ف
ي اه در دعـو ك ـاسـت  » تصادف«و » باهتاش« بر اساس اينجا تفاوت دو دعوي صرفاً  

ي شـيمن بـر اسـاس       ا در دعـو   ه، در حالي كـه    و سوء تفاهم بود   باه  تاساس اش  اليوت بر 
توانـد بـه طـور منطقـي اولـي را            الدول مي كة  طب ضا و خسارت وارد شده است      ،اتفاق

  .خارج و دومي را شامل شود
محـدود گـردد بيـشتر      »  فـاحش  ةمسامح «ةالدول اگر به وسيل   ك ةه توسع كنتيجه اين 

  توانـد بـا اتخـاذ تـدابير احتيـاطي          مـي  بكه مرت كجايي  نمونه،   براي   .مورد قبول است  
مي از خطـر وجـود   كه ميزان كاز موردي  كند،    نميند، ولي   كابتدايي از خطر دوري     
گـردد   الدول بسيار گسترده مي   ك شمول   ةرا شامل شود، حوز    دارد، اگر صورت اخير   

  .(Ashworth, 1992: 161) باشد ه قابل قبول نميك
پروايانه و قتـل     رد خسارت جزايي رانندگي بي     در مو  ول صرفاً دالك ةبنابراين نظري 

ه در  ك ـگـردد    مـي اعمـال مـي     يار در ج   نيـز  لا امنك ةگردد و نظري   غير عمد اعمال مي   
و تجاوز به عنف    مانند  مي  يار ج مورددر  . وجود دارد » شريرانه« اصطلاح   ،تعريف آن 

  .گردد بررسي ميدر ادامه ه ك وجود دارد يهايترديد پروايانه  بيةحمل

  علم و اعتقاد. ۲ـ۳ـ۱ـ۲

 مـرتبط بـا شـرايط و اوضـاع و           ،ه علـم  اينك ـدارنـد؛ جـز     ساني  ك ـ عمد اهميت ي   وعلم  
 ةدهـد و عمـد مـرتبط بـا نتيج ـ          يل مي كه قسمتي از تعريف جرم را تش      كاحوالي است   

 باعـث بـروز     ، اين تمايز بين نتيجـه و اوضـاع و احـوال           .باشد  مي شده در تعريف   تعيين
  :گويد  چنين مي۱۹۷۱سال ي يقانون خسارت جزاونه، نم يار ب.شده استابهاماتي 

كـب   مرت ،اگر شخصي به اموال متعلق به ديگري از روي عمد خسارت وارد نمايـد             
  .ي شده استيخسارت جزا

تنهـا عنـصر    كـه   ادعـا نمـود     تـوان     بر اساس اين تعريفِ جرمِ خسارت جزايي مـي        
ب در ايراد خسارت بـه  كمرته آيا كال ؤ با اين س.باشد مي» عمد«رواني لازم در اينجا   
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 قـسمت تقـسيم     دوتوان به    ؟ عنصر رواني تقصير را مي     است ديگري عمد داشته     اموال
  :ال مطرح نمودؤ س دوورد ك

  ؟ استب در ايراد خسارت عمد داشتهكآيا مرت .۱
  ست؟كه اموال متعلق به ديگري ادانسته  ب ميكآيا مرت. ۲

  يعني علم داشتن ـب  ك مرتةال يا انگيزعلم يا مرتبط با وقايع است يا اوضاع و احو
ب نسبت بـه آنهـا عمـد دارد         كه مرت كاين علم از نتايجي     اما   . ـ خود ةب به انگيز  كمرت

 ماننـد  رف صِ م رفتارييبا جرا» لقطم«مي نياز به نتيجه ندارد ياره در ج كشود   جدا مي 
  .باشد  عنصر اساسي ميكي ه در آنهاكداشتن مواد مخدر 

ي نـداريم و گـاهي   چنـدان ل ك مش،جزء تعريف آنهاست» عالمانه«ه  كمي  يدر جرا 
ه عنصر رواني آن خريد     ك  كردن خري ماليابد مانند     ميمي گسترش   كعنصر معنوي   

ه اين اموال مسروقه اسـت بـه ايـن        كه اعتقاد داشته باشد     كيا اين است  و فروش عالمانه    
 به اوضـاع و احـوال       با توجه ولي  ه اموال مسروقه است،     كب علم ندارد    كه مرت ك امعن

  .ي نداردكدر مسروقه بودن آن هم ش
تواند نسبت به  ب ميك مرت.باشد  بين عمد و علم تفاوت خاصي مي،از سوي ديگر 

 »ب« قـصد قتـل      »لفا«. نتيجه در خارج واقع شود يا نشود      چه   ؛نتيجه عمد داشته باشد   
 او در   .قتل برسـاند   را به    »ب«ه  ك هنوز هم قصد دارد      ولي ،شود موفق نمي  ، اما را دارد 

ايـن  امـا    .گـردد، ولـي در عـين حـال عامـد اسـت             وم به شروع به قتل مي     كنهايت مح 
  .باشد ضابطه در رابطه با علم قابل اعمال نمي

 )۱۹۷۴( . آر.ي دي ااسـاس دعـو    بـر  ي را ي ـ تعريـف خـسارت جزا     ،بر ايـن اسـاس    
ار زاي اب ـ هن سـيم  وشـاند بـراي پ  كنـد و      مـي  قايقي را اجاره     ،بكمرت .يمكن سي مي ربر

هـا را جـدا و      قاب ، اجاره ة بعد از اتمام دور    .ندك  ميمتصل  را به قايق    قابهايي   اش  صوتي
 جزئـي از    قابهاقانون،   از نظر است، چون   ي  ي او متهم به خسارت جزا     .ندك  ميتخريب  

بـر روي بدنـه قـايق ثابـت           پيچ يـا مـيخ     ة زيرا به وسيل   ؛دشون محسوب مي  اموال موجر 
ه وي در ايـراد     ك ـوميـت را بـر ايـن اسـاس          كم مح ك ـد نظـر ح   دادگاه تجدي ـ  .اند  شده

ه وي اعتقـاد  ك ـ  بـا ايـن اسـتدلال      ندك   نقض مي  ،خسارت به اموال ديگري عامد نبوده     
 گفت  توان اينجا مي در   .است لذا فاقد عنصر معنوي      ، مال خود اوست   اموالْكه  داشته  
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،  مـال خـود اوسـت      امـوال كـه   تقاد داشته   ع خود اوست يا ا     مال دانسته اموالْ  او مي  كه
امـا  امـوال مـال خـود اوسـت،         كه  ه بگوييم او اعتقاد داشته      كاست  آن  تر    صحيح ولي

  . استواقع منطبق نبوده اعتقاد او با

  ي آگاهانهيپروا بي. ۳ـ۳ـ۱ـ۲

 عمدم شبه ك عنصر معنوي به عمد، شبه عمد، خطاي محض، در ح،در حقوق داخلي  
  در ،يفـري اسـت   كجب مـسئوليت    آنچه مو . شود م خطاي محض تقسيم مي    كدر ح و  

ب ك ـيفري به صورت اسـتثنا بـر مرت    كدر غير آن مسئوليت      باشد و   اول عمد مي   ةدرج
 ه هـر  ك ـد  ن نهادهاي رواني مختلفي وجود دار     لا امنكدر حقوق   اما  گردد،   تحميل مي 

ي ي ـپروا ي، بـي ي ـپروا  عمـد، بـي   : از قبيـل   ،دن ـگرد يفـري مـي   ك موجب مـسئوليت     كي
موجـب   ، عـلاوه بـر مـسئوليت      دمـوار ايـن   ه  ك ـ سـوء  ة انگيز  و آگاهانه، اتفاق، غفلت  

  .)۱۹۵: ۱۳۸۴فلچر، ( دنگرد مينيز ت تشديد مسئولي
بـه وجـود    ب اعتقـاد    ك ـمرت به اين معناست كه      ي آگاهانه يپروا  بي لا امنك نظرماز  

 بـه عمـل     ، گـردد و در عـين حـال        هبـه نتـايج ممنوع ـ     تواند منجـر   ه مي كخطري دارد   
ي آگاهانـه   ي ـپروا  بـي  ،بپذيريمرا  الدول  ك ةاگر ضابط  .دهد  ميمه  ادا آميز خود  رهمخاط

ر نسبت بـه وجـود نتـايج ممنـوع          كه در تف  كشود    ميساني  كشامل  و  يابد    ميگسترش  
. ه استكرد   البته قصور در جايي است كه يك شخص معقول فكر مي           .اند  قصور ورزيده 

ه ك ـرا  سي  ك ـ هر   ،۱۹۷۱ي  يقانون خسارت جزا  ) ۱۹۷۴. آر. ي اسميت عليه دي   ادعو(
  .ندك  مجازات مي،ندكي خسارت وارد يپروا  عامدانه يا از روي بيانبه اموال ديگر

در  بك ـ مرت ،لا امنك ـي  ي ـپروا  بـي  ةبـر اسـاس نظري ـ    ،  )۱۹۷۴. (آر. ديي  ادعودر  
در  وداد    را مي  يبه ديگر  تعلق مال     احتمال خطر ه  كشد   پروا محسوب مي   بيصورتي  

 بـه وم  ك ـب مح ك ـالـدول مرت  ك ةاسـاس نظري ـ   براما  . فتگر  ميناديده   عين حال آن را   
، قـصور  خطـر ردن نـسبت بـه وجـود    ك ـر  ك ـ زيـرا وي در ف     ؛گردد ي مي يخسارت جزا 
قابـل خدشـه    الـدول هـم     ك ةب بر اساس نظري   كمرت اگرچه محكوميت    .ورزيده است 

اسـت،  ده  انديـشي به ديگـري    مال  ق  احتمال تعلّ  نسبت به وجود خطر و      زيرا وي  است؛
  .متعلق به خود اوستمال ه كتقاد را داشته اين اعولي 
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  غفلت .۲ـ۲
 شـخص   كه از ي ـ  ك ـ بـا معيـاري      شه رفتـار  ك ـار دانست   ك توان مسامحه  سي را مي  ك«

 ك يعني بر اساس ي ـ    ؛رود مطابقت نداشته باشد     معقول در موقعيت او انتظار مي       عادي
 كه ي ـ  ك ـ مايـد را اعمـال ن   يـا احتيـاطي     بينـي     عيني او نتوانسته باشد پـيش      املاًك معيار

  .)۵۳۲: ۱۳۷۹؛ پدفيلد،  ۸۸: ۱۳۷۱كلاركسون، ( »ندك شخص معقول در چنين حالتي اعمال مي
 براي مسئوليت كيفـري     ي غفلت را عنصر   ، تمايل چنداني ندارند تا    دانشمندان حقوق 

 مـسئوليت  ةگيري شديد از اصول اولي   زيرا مسئوليت بر مبناي غفلت را يك فاصله       ؛  دنبدان
 اصـل   بـه همـراه   ) كالدول(ي  يپروا   عمد يا بي   ،شرط عنصر معنوي  ، چون   دانند  كيفري مي 

 يعني بايد اثبات گردد كه مرتكب حداقل نسبت به وقوع خطر آگاه بـوده               ؛انتخاب است 
» غفلـت «كه ايـن عناصـر در       ، در حالي    ايجاد ضرر را انتخاب كرده است     اعتنايي،    با بي و  

و وجهي مرتكـب در غفلـت لازم نيـست          ت ـ   اثبات بـي   بالا،بر اساس تعريف    . وجود ندارد 
  .گردد  مسئوليت بر وي تحميل مي،بگيردهمين مقدار كه از رفتار شخص معقول فاصله 

اعمـال بـشري   : گويـد  نهفتـه اسـت كـه مـي    » تئوري ظرفيت«ابهامات در اين به  پاسخ  
را  حقـوق جـزا      همـة   تقريباً ،اين مسئله  گيرد و    آزادانه و بر اساس انتخاب انجام مي       كاملاً

 ارتباط اين تئوري با موضـوع بحـث مـا ايـن اسـت كـه                 .ثير خود قرار داده است    أتحت ت 
 اين رفتـار را     ،از روي انتخاب   گردد و    كه با اعمال خود سبب مرگ ديگري مي        يشخص
 او ،بـر اسـاس ايـن نظريـه     . بايد مجازات شوداست وگزيند، مسئول خسارت وارده       برمي
 تـا  نمايـد  ضـروري را اتخـاذ    اقـدامات احتيـاطي  و ند عمل ك اي ديگر توانسته به گونه   مي

  . باشد كه بحث ديگري استهجنون يا اجبار و اكراه مواج ضرر رخ ندهد، مگر اينكه با
 اي  هه به گون  ك اشخاص داراي اين ظرفيت هستند       ،»تئوري ظرفيت «پس بر اساس    

مورد وجـود   افي در   كآميز  م اخطار يه علا ك يهايكنند، بنابراين در موقعيت   ديگر عمل   
  غير منـصفانه نخواهـد بـود       ،خطر براي شهروند معقول وجود دارد، تحميل مسئوليت       

(Ashworth, 1992: 168).  استاين استدلال داراي سه ويژگي:  
 عيني مطرح گردد و بايد استثنائاتي  ة ضابط ك ي رتوصتئوري ظرفيت نبايد به     . ۱

  :استسي بررزير قابل الات ؤ س،اساساين  بر .براي آن قائل شد
معقول در ايـن اوضـاع و احـوال         به اندازة   احتياط  استفاده از   ب در   ك آيا مرت  )الف
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  رده است؟ك كوتاهي
توانـسته احتياطـات لازم را        مـي  اش   آيا با توجه به وضـعيت جـسمي و روانـي           )ب

  ؟اتخاذ نمايد
 عيني مطرح گردد، مسئوليت مبتني بـر        ةتئوري ظرفيت نبايد به صورت ضابط     هرچند  

رود  ه از آنها انتظار مي    كساني  كد تا   شو عيني بررسي    اي  صورت ضابطه به  بايد  اهمال  
  . مجازات شوند،ندكن نميدر عين حال درست عمل   ونمايند به طور معقولي عمل

 فاصـله   »عنـصر مـادي و معنـوي      «زماني    از تئوري هم   ،مسئوليت ناشي از اهمال   . ۲
 نـد و  ك  بل از رخداد مسامحه مـي     ه در قصور مجرمانه شخص ق     كگيرد، به اين معنا      مي

ولـي فـردا     نـد، ك   نمـي  كريـل را چ ـ   امروز   اننب سوز  مثلاً ؛شود ميواقع  رخداد  سپس  
اين امر باعث قتـل  و گيرد  ه الان ساختار اسلحه را ياد نمي      ا اينك يشود   رخداد واقع مي  

تـر    بسيار گـسترده   ،زماني در اهمال   پس چارچوب هم   .شود ديگري در سه ماه بعد مي     
  .باشد وارد ديگر در حقوق جزا مياز م

در ه ك ـفرق عمده بين مسئوليت ناشي از اهمـال و مـسئوليت مطلـق ايـن اسـت        .۳
ناشي از الزامات    كه   وجود دارد  دلايلي بر ضرورت احتياط    ،مسئوليت ناشي از اهمال   

يـا  ) حيـوان (يـت   كالزامـات ناشـي از مال      نقـل يـا   و   حمل    و شغلي يا الزامات رانندگي   
وســتد و امثــال آن شــي از اســتخدام يــا داداز مــديريت يــا الزامــات نا شــيالزامــات نا

هاي مراقبتـي   كه استاندارد بسياري از اين اعمال قوانين خاص خود را دارند          . باشد  مي
گيـري    فاصله ،ه مسئوليت ناشي از اهمال    كسوي ديگر با توجه به اين      از .نندكرا ايجاد   

  .اقع ضروري از آن استفاده نمودمودر  لذا بايد ،م حقوقي استاز اصول مسلّ

  بررسي چند پرونده. ۳ـ۲
 ةه اقام ـ ك ـه خواهاني   اينك ديگري نيز وجود دارد مبني بر        نظر اظهار ،در مورد احتياط  

  :ته را اثبات نمايدكسه ناين  بايد ،ندك ي غفلت ميادعو
   است؛ خوانده در قبال خواهان موظف به رعايت احتياط بوده)الف
   است؛ض شدهور نقك مذة وظيف)ب
  .خواهان خسارت ديده است ،آن ة در نتيج)ج
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ه رفتـارش مـورد   ك ـ يه شخـص  ت نيـست، مگـر اينك ـ      مـسئولي  أ غفلت منـش   بنابراين
  . رعايت احتياط باشدهف بلّك م،گيرد اعتراض قرار مي

  دعاوي حقوقي. ۱ـ۳ـ۲
 يآبجـو شيـشه    ك دوست خواهـان ي ـ    ،)۱۹۳۲(عليه استيفن سون     ي دونوگر ادعودر  

 بيمـار او پس از نوشيدن      خواهان داد و   و آن را به      فروش خريد   خرده كز ي زنجبيلي ا 
مـات بـود، بنـابراين مـواد        شيـشه    رنـگ     و  حلـزون بـود    كحاوي بقاياي ي  شيشه  . شد
 . معلـوم نـشده بـود      كـرد، دوبـاره پـر      ه خواهـان ليـوان خـود را       ك ـآور تا زمـاني      زيان

 ر داشـت  جلس اعيان مقرّ  م .ردكايت  كننده به خاطر غفلت ش    كننده از توليدك   مصرف
 در همـين دعـوي      . غفلت مسئول است   خاطره  بننده  ك ننده در قبال مصرف    توليدك كه
بايـد احتيـاط را     ه در آن    ك ـهايي  تموقعي ال غفلت و  كشه اَ ك ميلان بيان داشته     كم لرد

  .) به بعد۳۶۶: ۱۳۷۹پدفيلد، (  بسيار متنوع استكرد،رعايت 
  :برشمردرا به صورت زير ت احتياط يوارد رعاآتكين شايد بتوان م اساس نظر لرد بر
 همچنـين   .باشـد  نندگان مـي  ك  مراقبت در قبال ساير استفاده     ةاين وظيف : بزرگراه .۱

 بـا ايـن وجـود       .گـردد  انال اعمال مـي   كشتيراني در دريا و در      كو  آهن   راه در خطوط 
كننـدگان   همين امنيت استفاد  أ مسئوليتي براي احتياط جهت ت     لا متصدي بزرگراه در كامن   

  )ون عليه وايزيي استادعو (.از جاده ندارد
را رعايت نمايد   احتياط  بايد  ارگران  كل  ابقمدر   ارفرماك: فرمايانكارمسئوليت   .۲

بـراي  را  اران متخصـصي    ك ـآلات ايمـن متعـارف و هم        ماشـين  وار  كسيستم امنيتي   و  
  )۱۹۹۲دعواي پيپ عليه كامبريا  (.كندمين أگران خود تكار
بـراي   ...پزشكان، مـشاوران حقـوقي و      پزشكان، جراحان، دندان  : اي  حرفهافراد  . ۳

اي   حرفـه  ةبيماران، موكلان يا ساير اشخاصي كـه بـا آنـان رابط ـ           برابر  در  ه  انجام وظيف 
در ). ۱۹۷۷آمرتون  . پي. دعواي آنز عليه ال   . ( موظف به رعايت احتياط هستند     ،دارند

  )في عليه شوراي بخش برنتورددعواي مور. (همين مورد رأي مخالف هم داريم
باشند يا خيـر و صـرف نظـر از      اين متصديان خواه مزدبگير :نقل متصديان حمل و  . ۴

  .شرايط قرارداد حمل و نقل در مقابل مسافران و اموال موظف به رعايت احتياط هستند
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ايـن وظيفـه در قبـال       و  ان هـستند    كودكمدارس موظف به مراقبت از      : مدارس .۵
 ار ماتثـاير ك ـي  ادعـو  (.بينـد وجـود دارد     مـي ان آسيب   كودك توسط   هك يشخص ثالث 

  )۱۹۵۵ عليه لويس . سي.سي
  .)همان(  موظف به رعايت احتياط و مراقبت از جامعه استكه: پليس.  ۶

 قـضايي،  ة روي ـة توسـع اپذيرنـد و ب ـ   نميبنديها پايان    اين طبقه شايان ذكر است كه     
  )۱۹۹۶ي اسمولدون عليه ويت ورث ادعو. (ندآي  وجود ميبههاي جديد بندي طبقه

  يفريكدعاوي . ۲ـ۳ـ۲
 .باشـد  نمـي آگـاهي    پـيش  كي ـدربردارنـدة    خـلاف سـوء نيـت        ره غفلت ب  كشد  بيان  

معيـار   (نـد ك  شـخص متعـارف مطابقـت نمـي    كه بـا رفتـار ي ـ  ك رفتاري است  ،غفلت
 لذا قلمرو آن در حقوق جزا محدود بـه مـوارد خاصـي همچـون راننـدگي از                   ،)عيني

  .شود  مي...ان وكودكدقتي، قتل غير عمد، غفلت از  روي بي

  ي و غفلتيپروا بي تمايزوجوه . ۴ـ۲
ي و غفلـت بـر      ي ـپروا  بـي  ،ه در بـسياري مـوارد     ك ـتوان دريافـت     گذشته مي مطالب   زا
از مـصاديق   غفلـت    ،الـدول ك ة نظري ـ بـه ويـژه آنكـه طبـق        ؛شـوند  ديگر اطلاق مي  كي

ي و  ي ـپروا بـي ميـان    تمايز   هدانان وجو   حقوق ،در عين حال  . رود  به شمار مي  ي  يپروا بي
  .اند شمردهبررا چنين غفلت 
ه ك ـار و جـدي اسـت، در حـالي        ك خطر آش  ك مشتمل بر پذيرش ي    ،ييپروا بي. ۱
  .ار اشاره داردك خطر آشك تنها به پذيرش يغفلت
  .غفلت چنين نيستاما  ، قبح اخلاقي استك مستلزم ي،ييپروا بي. ۲
 تشخيص  لآن را غير محتم   كند و   خطر را بررسي    وقوع  گاه متهمي احتمال    هر. ۳
 ،رد معقـولي در موقعيـت او      ف اما اگر    .شود  خارج مي ي  يپروا  بي ة از شمول ضابط   ،دهد

  .)۹۰: ۱۳۷۱كلاركسون، ( شود ار تلقي ميك مسامحه ،ندهدخطر را غير محتمل تشخيص 
بـه  و بينـي   ب خطـر را پـيش  ك مرت،ييپروا  در بي،اك آمري يقانون جزا بر اساس   . ۴

 بـه خـوبي     لـي وكنـد،      مي وتاهيكي  وه در غفلت    ك در حالي    ،ندك اعتنايي مي  آن بي 
  .)۱۹۹: ۱۳۸۴فلچر، ( شود  نهفته است نميشه در رفتاركمتوجه خطري 
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خطـر،  بينـي   پـيش عـين  شـخص در  ؛ يعنـي   اسـت فعلانجام ي مبتني بر يپروا  بي .۵
، در حالي باشد  ميپذيري  خطربيني خطر و     اينجا پيش فعل در   ه  كند  ك  پذيري مي خطر

  .باشد عدم توجه به خطر موجود ميو  فعل كه غفلت نوعي ترك

  گيري نتيجه
وجود رابطه بين فعل مجرمانـه و        ، تحقق جرم  لوازمهاي حقوقي، يكي از     نظامهمة  در  

  .است دقت بيشتري مندم غير عمدي نيازيباشد كه تحقق اين رابطه در جرا مرتكب مي
 مورد نياز براي تحقق مجـازات، بـه منظـور حفـظ               معنوي در حقوق غرب، عنصر   

ي ي ـپروا و اعـم از عمـد و غفلـت و بـي           دارد  جامعه، گسترة بيشتري    در  عدالت و نظم    
كـه  با توجـه بـه اين     .  اين گستره به عمد محدود شده است       ،در حقوق داخلي   اما   .است

دالت و حفـظ    ، شامل همة اَشكال لازم براي تحقق ع       محدود كردن عنصر رواني به عمد     
هاي رواني را  شكال ديگري از حالت   اساس مباني فقهي، اَ    ، مقنن بر  شود نظم جامعه نمي  
 و  معـروف اسـت   ي  ي تحقق جرم ملحق نموده است كه به خطاي جزا          به عنصر معنوي  

  .گردد  عدم رعايت نظامات دولتي مي و، عدم مهارتمبالاتي ، بياحتياطي شامل بي
بــه   گــسترش عنــصر روانــيبــارةر متفــاوت در دو نظــ،لا حقــوق كــامننظــام در 

  .باشد ميمعروف  و كالدول لا  كامنةكه به نظري  وجود داردييپروا بي
  : ازندباشد كه عبارت ميدچار كاستي  در سه حوزه ،پروايي  در بيلا  كامنةنظري
  ؛كند مي شخصي كه بدون آگاهي رفتار )الف
  .كند آميز فكر نمي ه شخصي كه از روي سنگدلي اصلاً به نتايج مخاطر)ب
  .بيني كند توانسته نتايج را پيش  نمي،پريشانيبه خاطر كند  شخصي كه وانمود مي) ج

، شاشـكالات بـا وجـود      كالـدول    ةرسـد نظري ـ   به نظر مي  كاستيها،  براي جبران اين    
 معيارهاي متفـاوتي  ، غفلت بارةهمچنين در  .استتر و داراي گسترة بيشتري       كاربردي

بـا توجـه بـه رويـة        امـا   . شـود  از آن ديده مي   هايي    گونهحقوق ما نيز    ارائه شده كه در     
 بـسياري از مـوارد مـورد        ،باشد خاص حقوق داخلي كه مبتني بر ملاحظات فقهي مي        

توانـد ضـمن     رسد بررسي تطبيقي مـي     و به نظر مي   است  نياز از آن استخراج نگرديده      
  .نيز برطرف سازدرا  هاي مثبت و منفي هر نظام، نقايص آن آشكارسازي جنبه
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